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پشت تاریخ

 «در بروشور برنامه خواندیم که متن اپرا از سعدی 
حسنی و منوچهر شیبانی است، ولی از دوستان آگاه 
شنیدیم که اصل داســتان از سعدی حسنی است و 
شــیبانی در تنظیم شــاعرانه دیالوگ ها دست داشته 
است، به هر حال نویسنده داســتان نشان داده است 
که در کار داســتان پردازی، آن هم بــرای اپرا که نباید 
چندان ســهلش گرفت، ناپخته و ضعیف اســت... . 
می اندیشــیم که اگر موسیقی احمد پژمان نمی بود و 
لحظه لحظه ضعف های لیبرتو را نمی پوشاند، «دلاور 

سهند» چه سرنوشتی پیدا می کرد؟».
محمود خوشنام – مجله نگین۱۳۴۷

حتمــا به دلایلی و از جملــه اینکه دکتر محمود 
خوشــنام بعدها رئیــس اداره روابــط عمومی تالار 
رودکی- وحدت – می شــده، نمی خواسته هنرمندان 
اداره اپرا را با خود دشــمن کنــد و به همین دلیل از 
میان آن همه نیرو از آهنگساز و رهبر ارکستر- حشمت 
سنجری- و آواگرانی چون حسین سرشار که خود را 
تنها باریتون خوان «خاورمیانه» می دانســت و انصافا 
خوب هم بود، دیواری کوتاه تر از «منوچهرشــیبانی»، 
پیدا نکرده است و ابا داشته که بگوید در حین اجرای 
«دلاور ســهند» اولین تولید کامل اپرایی، به شــیوه و 
بــا تقلید کامــل از اپرای غربی و در ســال ۱۳۴۷ به 
روی صحنــه رفته بود، یا جمعیــت هم صدا و انگار 
با رهبری یک رهبر کر، یک صدا می خندیدند یا گاهی 
یکی، دو نفر خنده ســر می دادند... . از نوشــته دکتر 
محمود خوشــنام می تــوان فهمید که این داســتان 
خندیدن بــه یک حماســه ایرانی هم در نخســتین 
اجرا و هم ســال ها بعد که من تکــرار اپرا را دیده ام، 
اتفــاق افتاده و هرگز نه خود او به عنوان مدیر مجله 
موزیک، ســردبیر مجله موســیقی و بعد بنیان گذار 
مجله رودکی و تریبون هنری اپراخانه تهران دســت 
به یک آسیب شناسی جدی نزده و چنانکه در همین 
بخش از نقد ایشــان دیده می شود، تذکر داده اند که 
ایبرتو نویســی برای اپرا کار سهلی نیست و نمی گوید 
چرا؟ و راه حل آن چیست ؟ حقیقت این است که در 
اپرای غربی هم اوضاع از این بهتر نیست؛ زیرا تصور 
مدیــران همه اپراخانــه های غربی به جــز اپراخانه 
واگنــر در آلمــان، ایــن بود کــه متن اپــرا در درجه 

پنجم، ششم اهمیت اســت؛ آهنگساز، رهبر ارکستر، 
خواننــدگان، رهبر گــروه کر و خود گــروه کر، طراح 
لباس و صحنه و برای اینکه درســت قضاوت بکنیم 
بایــد بدانیم که به جز مورد ریچارد واگنر، هیچ اپرایی 
به خاطر متن دراماتیک و دیالوگ های نافذ، تأثیرگذار 
و به یادماندنی، از شــهرت برخوردار نیســتند... . این 
بی توجهی چنان عمیق است که در ضرب المثل های 
روشنفکرانه یک متن غیرمنسجم و به ضرب وزور به 
هم چسبانده شــده را «به متن اپرا تشبیه می کردند » 

در حالی که پادشاه اپرا آهنگساز تلقی می شد . 
این اصل موضوعی اســت کــه می خواهم به آن 
بپــردازم. لیبره تو در چارچوب اندیشــه اپرایی من از 
چه جایگاهی برخوردار اســت و در بیش از ۱۵ سال 
فعالیــت چه تأثیری بر تماشــاگران و به ویژه نســل 

جوان گذاشته است؟
حقیقت این است که شاعران طراز اول ما «شاعر 
کامل» بودند؛ یعنی آنچه می سرودند افزون بر اینکه 
برآمده از اندیشــه عمیق بود، براساس قواعد جاری 
می دانستند که هجاها مترادف نت های موسیقی اند 
و باز می دانســتند آنچه می ســرایند بــرای خواندن 
و آوازخوانی اســت و قرار نیســت که کســی آن را 

«قرائت» بکند یا فقط قرائت کند:
وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید

مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی (حافظ)
ساقی به نور باده برافروز جام ما

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما (حافظ)
بیا مطرب بزن بر تار دستی

بیا ساقی بده جامی پر از می
بده ساقی شرابی از بط و خم

بزن مطرب نوایی بربط و نی (فیض کاشانی)
بعد از عراق جایی خوش نایدم هوایی

مطرب بزن نوایی زان پرده عراقی (سعدی)
و بــه گفته دکتر خانلری در وزن شــعر فارســی 
همان گونه که در موسیقی هر صوتی امتداد خاصی 
دارد و می تــوان امتــداد اصوات را با ابــزاری مانند 
مترونــوم اندازه گرفت، در نظام عروضی نیز نه مانند 
قانونی ازلی ابدی و لایتغیر بلکه اســباب ســنجش 
وجود دارد... . به هرحال من که عاشــق اپرا بودم آن 
خنده ها طنین این سؤال بود که از چه راهی می توان 
تماشــاگر ایرانی را متأثر کــرد و او را به وجد آورد و 
معانــی عمیــق را منتقل کرد. نخســتین جواب این 
بــود لیبره توی اپرای مولوی را بایــد یا خود حضرت 
مولوی بنویســد یا هم تراز مولوی، متن اپرای حافظ، 
ســعدی، خیام و عطار هم به همین ترتیــب؛ اما اگر 
هم ترازی وجود نداشت که ندارد و اگر خود شاعر به 
زبان افســونگرانه خودش در باره خودش و به شکل 
دراماتیک ننوشــته است، پس چاره چیست؟ من راه 
بسیار دشواری را انتخاب کردم؛ غواصی در اقیانوس 
کلام هر شاعر و یافتن ابیاتی که متناسب حال و هوای 
داســتان و موقعیت های زمانی و مکانی کاراکترها و 
شرایط پیرامونی آنها باشــد و اگر نیاز بود از شاعران 

هم تراز خود آنها استفاده کنم... .
جــواب دوم ایــن بــود کــه هیــچ آهنگســازی 
نمی توانســت و نمی تواند موســیقی نهفته در شعر 
ایرانی را با موســیقی غربی چنان یگانه ســازی کند 
که شــنونده ایرانی را از خود بیخود کند، بی آنکه نام 
ببرم و به نظر برســد که وسط دعوا دارم نرخ تعیین 
می کنــم به آثاری ارجاعتان می دهم که از نظر گرامر 
موســیقایی، حداقل از نظر من، هیچ اشکالی ندارند 
اما وقتی که یک باریتون مثل مرحوم حســین سرشار 
غزلــی از حافظ می خوانــد، کوچک تریــن تأثیری بر 
شــنونده نمی گذارد که هیچ، او را از موسیقی غربی 

هم بیزار می کند.
با این پیشــینه مــن در همه اپراهایی که نوشــته 
و ســاخته ام، دو نکتــه را مســلم و قطعی «حکم» 
کرده ام. شــعر طراز اول خود شاعر یا شاعران هم تراز 
آنها و موسیقی ردیفی آواز ایرانی و تمام دستگاه های 
موســیقی ایرانــی. انعــکاس این انتخــاب در میان 
تماشــاگران جوان من خارق العاده بود. بســیاری از 
آنها متن اپراها را حفظ کرده اند. بســیاری از آنها چه 
مکتوب و چه شــفاهی به من گفته و می گویند پیش 
از این با شعر کلاسیک ایرانی قهر کرده بودند و پس 
از دیدن اپراهای مولوی، حافظ و ســعدی و... به این 

گنج شایگان دوباره رجوع کرده اند.

غواصي در اقیانوس

رسانه

رســانه ها بخش مهمی از زندگی ما را تحت تأثیر قرار 
داده اند، به طور هم زمان طیف وسیعی از افراد را مخاطب 
قــرار می دهند. امروزه همه ملت هــا، دولت ها و افراد در 
معرض انــواع پیام ها و اطلاعات هســتند. به همین دلیل 
شاید با کمی اغماض بتوان گفت که رسانه ها و محتویات 
رســانه ای مهم ترین دل مشغولی برنامه ریزان فرهنگی هر 
کشــور هســتند. در همین چارچوب، برخی بــر این باورند 
که هیچ کــس نمی تواند نگرانــی خــود را از کارکردهای 
سیاســی و فرهنگی ماهواره ها به عنــوان یکی از ابزارهای 
جهانی شــدن پنهان کند؛ چرا که ماهواره ها با توانایی های 
خــاص خود در زمینــه تغییرات فرهنگــی و هویتی که از 
مهم ترین نمادهای منافع ملی یك کشــور هستند، نقشی 
تعیین کننــده دارند و می توانند با ارائه برنامه های هدفمند 
برای تغییر فرهنگ و هویت و سرانجام باورهای یک ملت 
اقدام کنند. این یک نگاه انقباضی و محدودنگر به فعالیت 
و کارکرد ماهواره هاست.در نگاهی متفاوت و البته متضاد 
با این رویکرد، برخی هم بر این باورند که تمام شــهروندان 
جهان مســافر دهکده جهانی هســتند و با به وجود آمدن 
ماهواره ها، این امکان نیز به وجود آمده است که دولت ها 
و فرهنگ ها فعالیت های خود را در سطح جهانی گسترش 
داده و به تبع آن رسانه ها فعالیت جهانی خود را آغاز کنند 

و با شناســایی فرهنگ های ملل مختلف تولیدات خود را 
با رنگ و لعــاب فرهنگی این جوامع تزییــن کنند. امروزه 
قدرت ها از شرق تا غرب جهان با بهره گیری از انواع الگوها 
و رویکردهای ارتباطات در رسانه های خود و با نشانه گرفتن 
مخاطبان و شــناخت ســلیقه های آنها، ســعی در نفوذ 
هرچه بیشــتر میان مخاطبان خود داشته و دارند؛ بنابراین 
از آنجا که آیین ها به عنوان رفتارهایی تعریف می شــوند که 
ســاخته فرهنگ ها در یک جامعه اند و تأثیر زیادی که آنها 
در فرهنــگ و هویت افراد یک جامعــه دارند، تأمل درباره 
آیین ها و شــناخت و تعریف آنان در ایــن برنامه ضروری 
به نظر می رســد؛ چرا که با شناخت این آیین ها و آشنایی با 
نحوه به کار گرفتن آنها از سوی کارگزاران ارتباطی می توان 
از خطرهای احتمالی جلوگیری کرد و نگران هم رنگ شدن 
مــردم با روند جهانی شــدن نبــود. البته شــرط همراهی 
مخاطب با الگوهــای بومی، تبلیغ و تکثیر آنها از ســوی 
رسانه های مستقل اســت و رسانه های دولتی و حاکمیتی 
به دلیل منافعی که دارند، هیچ گاه با اقبال و اعتماد مردم 
روبه رو نخواهند شد. همچنین بررسی این موضوع، گذشته 
از آنکه قدمی برای فهم یک قالب برنامه ســازی و آشنایی 
با یک الگوی ارتباطی کمتر به کار گرفته شــده در ارتباطات 
اســت، هم راه هایی را برای خنثی کــردن اثرات منفی این 
برنامــه به ما معرفی می کند و هم امکان اســتفاده از این 
قابلیت هــا را برای به کار گیــری در برنامه هــای بومی در 
اختیار می گذارد. در الگوی ارتباطات آیینی برخلاف همتای 
پیشــین خود یعنی ارتباطات انتقالی، پیــام به جای اینکه 
از طرف برنامه ســازان در یک فرایند خطی و جهت دار به 

مخاطبان منتقل شــود، برای آنان و بــا کمک آنها به اجرا 
درمی آید. در این برنامه ها نحوه اجرا به صورتی اســت که 
در آن برنامه ســازان این حس را به مخاطبان القا می کنند 
که جزئی از آنان و بسیار شبیه به آنها هستند؛ به طوری که 
نحــوه پوشــش، لحن، جنس، ســن و... برنامه ســازان به 
گونه ای زیباشناســانه بــرای بینندگان اجرا می شــود. در 
الگوی ارتباطات آیینی برخلاف الگوی ارتباطات انتقالی، از 
نتیجه گیری و راهبرد و جمع بندی خبری نیست. همچنین 
این برنامه ها ســعی دارند که با نمایش بی طرفی اخلاقی 
و رســانه ای، امکان ایجاد زمینه نتیجه گیری و جمع بندی 
ســخت و ناممکن شــود و به نوعی امکان به وجود آمدن 
معنا در شــرایطی برابر را به وجود بیاورد؛ ازاین رو اســت 
که آیین ها می کوشــند رســانه ها را به عنوان ابزار گسترش 
خود به خدمت بگیرند. بعد از گذشــت چند دهه شــاهد 
گرایــش برنامه ســازان تلویزیونی به عنــوان بخش اعظم 
تولیدکنندگان فرهنگ در یک جامعه به استفاده از الگوی 
ارتباطات آیینی هستیم؛ مدلی که در آن بینندگان به عنوان 
بخشی از سازندگان برنامه می توانند در فرایند تولید معنا و 
رمزگان فرهنگی مشارکت کنند و برخلاف ویژگی های مدل 
انتقالی ارتباطات کــه در آن تنها بیننده صرف و منفعل و 
مصرف کننده بود، در ایــن مدل که فرهنگ نیز وارد مقوله 
ارتباطات شــده اســت، مخاطب امکان و قدرت بازنمایی 
صدای خــود را در برنامــه ای که انتخاب می کنــد، دارد. 
البته این الگو و الگوهایی که در برابرش ساخته می شوند، 
می توانند و بایــد که محدود به تلویزیون نباشــند و دیگر 

ابزارهای نوین اطلاع رسانی را نیز در بر بگیرند.

رسانه ها و فرایند تولید معنا؛ بررسى 2 نگاه متضاد

آکادمی

ایــن روزها منجمان و عکاســان آســمان شــب، قاب 
دوربین هــا و تلســکوپ های خــود را به ســمت هاله ای 
کم فروغ در آســمان صبحگاهی نشــانه رفته اند؛ میهمان 
ناخوانده ای که فروردین  ســال جاری ازســوی کاوشــگر 
فضایی نیووایز سازمان ناسا کشف شده است. این دنباله دار 
کــه با نام علمی C/2020 F3 NEOWISE شــناخته 
می شود، در میان عوام به «نیووایز» (NEOWISE) معرف 
اســت. پیش از معرفی، لازم اســت مفهــوم دنباله دار را 
بهتر بشناســیم. تا حدود ۴۰۰ ســال قبل و پیش از اختراع 
تلسکوپ، انسان ذهنیت درستی نسبت به اجرام آسمانی 
نداشــت؛ بنابراین تقریبــا به هر نقطه نورانی در آســمان 
پیشوند ســتاره را اضافه می کرد. دنباله دارها نیز از این امر 
مبرا نبوده اند و به همین دلیل هنوز هم به اشــتباه، افرادی 
آنها را ســتاره دنباله دار خطاب می کننــد. امروزه به خوبی 
می دانیم که ماهیت این اجرام با ســتارگان بسیار متفاوت 
اســت و به ما به اندازه سیارات منظومه  شمسی خودمان 
نزدیک هستند. در حقیقت دنباله دارها کوه های یخی بسیار 
بزرگی به قطر چندین کیلومتر هســتند که از مناطق سرد 
و دوردست منظومه شمســی نشئت می گیرند. میلیاردها 
سال قبل و هم زمان با پیدایش منظومه شمسی، کوه های 
بزرگ یخی، به آرامی به کرانه های مدار نپتون رانده شدند. 
انبوهی از این قطعات از فاصله حدود ۹۰ برابر فاصله زمین 
از خورشــید، تجمعی از توده های یخی را به وجود آوردند 
که به کمربند کوئی پر معروف اســت. در فاصله ۴۰۰ برابر 

فاصله زمین از خورشــید، این ذرات گسترده تر و پراکنده تر 
شــده و دور تا دور منظومه شمسی را احاطه می کنند و تا 
یک ســال نوری دورتر از خورشــید نیز ادامه دارند. به این 
مجموعه «ابر اورت» (Ort Cloud) گفته می شود و اجرام 
ایــن منطقه، مدار بســیار ناپایداری دارنــد. کوه های یخی 
ســرگردان در ابر اورت به واسطه اختلالات گرانشی ناشی 
از سیارات منظومه شمسی یا اجرام میان ستاره ای، از مدار 
خود خارج شده و به سمت قلب منظومه شمسی سقوط 
می کنند. این لحظه ای اســت که یک دنبالــه دار بلنددوره 
همچون نیووایز متولد می شــود که چند هزار سال یک بار 
از کنار خورشــید عبور می کند. اما دنباله دارهای کوتاه دوره 
مثل دنباله دار معروف «هالی» که هر ۷۶ سال یک دور به 
دور خورشــید گردش می کنند، زادگاهشــان نزدیک تر و در 
کمربند کوئی پر در ورای مدار نپتون است. در اصل نیووایز 
میلیون ها ســال قبل از ابر اورت در فاصله صدها میلیارد 
کیلومتر دورتر از خورشید جدا شده و در مدار جدیدی شبیه 
به بیضی بســیار کشیده قرار گرفته است. نیووایز با قطر دو 
کیلومتر، حدودا هر شش هزار سال یک بار از کنار خورشید 
عبور می کند. هرقدر به خورشید نزدیک تر می شود، گرمای 
بیشــتری دریافت می کند و یخ های ســطح آن با ســرعت 
بیشــتری بخار می شــوند و به تدریج هاله ای از بخار آب و 
غبار دورتادور آن را دربر می گیرد که البته واژه صحیح این 
واکنش «تصعید» است. با نزدیکی به خورشید، جداشدن 
مواد از ســطح آن شــدت می یابــد و نــور خیره کننده به 
همراه دنباله ای بلند و درخشــان در پشت سر خود بر جای 
می گذارد. این دنباله می تواند گاهی تا چند میلیون کیلومتر 
امتداد داشته باشــد که به آن گیسوی دنباله دار می گویند. 

دنبالــه دار نیووایز ۱۳تیر با فاصلــه ۴۴میلیون کیلومتری از 
نزدیکی خورشید عبور کرد و هم اکنون در حال نزدیک شدن 
و عبور از کنار زمین اســت. بســته به اینکه از دید ساکنان 
زمین، این دنباله دار و گیسوی آن چقدر از خورشید فاصله 
داشته باشد، در آسمان شــب بهتر قابل رؤیت است. پس 
از گذشــت ربع قرن، نیووایز اولین دنباله داری اســت که با 
این میزان درخشــش در آسمان صبحگاهی می درخشد و 
می توان حدود ساعت ۵:۳۰ بامداد در سمت شمال شرقی 
با چشــم غیرمســلح در هوای صاف آن را مشــاهده کرد. 
همچنین به کمک یک تلســکوپ معمولی هسته کوچک 
آن قابل تشخیص است. این دنباله دار همانند دیگر اجرام 
منظومه شمسی، در آسمان جابه جا می شود و از ۲۷ تیر به 
بعد در آسمان شامگاهی و اندکی پس از غروب به صورت 
تقریبی در پایین صورت فلکی دب اکبر قابل مشاهده است. 
تا دوم مرداد این دنباله دار بــه نزدیک ترین فاصله خود از 
زمین در حدود ۱۰۳ میلیون کیلومتر خواهد رســید. البته با 
دورشــدن این دنباله دار از خورشید، درخشش آن در فضا 
کاهش خواهد یافت، اما با نزدیک شدن آن به زمین، شرایط 
بهتری برای مشــاهده و رصد خواهیم داشت. از دیگر سو، 
فواره ها و آب فشان های سطح این کوه یخی قابل پیش بینی 
نخواهند بود؛ در نتیجه نمی توان با قطعیت از رفتار آن در 
آسمان سخن گفت. ساکنان تهران و شهرهای بزرگ برای 
دیدن ایــن پدیده زیبا نیازمند افــق کاملا صاف و محیطی 
بــه دور از گردوغبار همچون مناطق مرتفع یا دشــت های 
وسیع هســتند. بنابراین فرصت را از دست ندهید و همراه 
منجمان و عکاسان از تماشای این نمایش زیبای کیهانی در 

آسمان لذت ببرید.

میهمان ناخوانده آسمان
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